
 
  تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه

Human Sciences Research Journal  
 New Period, No 18, 2019, P 109-123    ١٠٩- ١٢٣، صص ١٣٩٨دوره جديد، شماره هجدهم، تابستان 

  ISSN (2476-7018)                                        )       ٢٤٧٦- ٧٠١٨شماره شاپا (                      
 

  

  

  الملل و صلحجهاني شدن روابط بين

  
  صادقي هزادب

  ارشد علوم سياسيكارشناسي  

 چكيده

اند. در اين زمينه، اسلام نيز پرداخته تمامي اديان و مذاهب بزرگ دربارة صلح به تأمل و به عرضة آموزه

رو، توليد آثار اينبندي گفتماني جامع از آن، به ميان نيامده است. ازهايي دارد اما صورتها و ايدهآموزه

امروزه در عصر پست مدرن  نظري آكادميك در اين عرصه، مورد توجه جدي صورت نگرفته است.

هاي فرا روي دولتها و جامعه بينالمللي واكهاي بسيار متفاوتي را از نظام حقوق بينالمللي و چالش

همچنين نقشهاي متفاوتي را براي اين نظام ميطلبد. روند جهاني شدن و پيدايش تهديدات نوين فراملي 

عليه صلح و امنيت در روابط بينالملل به طور اساسي ماهيت و زمامداري و اهداف اساسي حقوق بينالملل 

را در چند سال گذشته تغيير داده است مشكلات بينالمللي از آلودگي مرزي گرفته تا اردوگاههاي 

تروريستي، از سيل پناه جويان گرفته تا گسترش تسليحات، همه و همه داراي منشا و ريشه داخلي هستند كه 

هر نظام حقوقي بينالمللي غالبا قدرت زيادي به آنها را ندارد. در اين ميان يكي اتو پديدههاي مهم و بحث 

برانگير بينالمللي، معلقهاي و ملي در دهه نخست قرن ٢١ و آغاز هزاره سوم و يكي از اساسيترين معضلات 

و چالشهاي بينالمللي و خطرناكترين تهديد عليه صلح و امنيت بينالمللي مساله تروريسم است. در پرتو 

جهاني شدن و يا از رهگذر انديشه جهان شهري نه تنها حقوق بين الملل و آرمان صلحگرايانه بلكه خشونت 

نيز همانند پديده تروريسم خشونت بار متجلي از ١١ سپتامبر جهاني و فراگير ميشود. حقوق بينالملل عمده 

تاكيد خود را بر روي تروريسم فرامرزي قرار داده است، زيرا تروريسم معارض با حقوق بينالملل و صلح 

بينالمللي است. بنابراين امروزه نگراني پستمدرن در حقوق بين الملل، چگونگي استمرار بخشيدن به صلح 

و امنيت بينالمللي و جلوگيري از وقوع جنگ است. از آنجا كه كشورها بماند تا با همين منافع ملي به 

مسايل و موضوعات مينگرند، رويارويي با تروريسم بينالملل از طريق حقوق بينالملل و در راستاي صلح 

بينالملل با چالشها و موانع جدي مواجه خواهد شد. حقوق بينالملل هنگامي ميتواند در ممانعت از 

تروريسم موفق باشد كه كنوانسيونها و قراردادهاي حقوقي بينالمللي در يك محيط مناسب بينالمللي 
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مورد عمل قرار گيرند، تعارضات حقوقي و سياسي در سطح جامعه جهاني برطرف شود و اصل كلي 

فراحقوقي حقوق بينالملل نيز با پد نه تنها صلح ميان دولتها، بلكه ميان بشريت، و آينده آن باشد. بنابراين 

يك نظم حقوق بينالمللي محكم همراه با اصول و رويههاي چند جائيگي لازم است تا قواعد اساسي يك 

تمدن جهاني در حال ظهود را باز تعريت كند و اته حرقي نياز به يك باني انديشي بسيار جدي در صلح 

جهاني وجود دارد كه تمام عناصر متشكله روابط بينالملل مورد بررسي قرار گيرند و يك سري تعاريف و 

  مفهومسازيهاي مجدد بايد صورت گيرد. 

هايكليدي: حقوق بينالملل، صلح بينالملل، تروريسم جهاني، حقوق بينالملل جهاني، صلح واژه 

  جهاني، امنيت جهاني. 

  

  مقدمه
  شناسي مناظرهها در روابط بينالملل: گونه

بعدها به مناظره بين نئورئاليسم و نئوليبراليسم  كه ١٩٣٠ – ٤٠بين رئاليسم و ليبراليسم بين  مناظره اول: - ١

الملل بوده است. مفهوم قدرت – امنيت ساختار در مورد ماهيت و سرشت روابط بين تبديل شد. اين مناظره

  نظام بينالملل و. . . 

گرايي و رفتارگرايي در دهه ١٩٦٠ با موضوع روششناسي روابط بينالملل بين سنت مناظره دوم: - ٢

است. نظريه سنتگرا تقدم عين بر ذهن را مطرح ميكند. اين مناظره در واقع مناظره بين كيفيگرايي 

  (سنت) و كمگرايي (رفتار) است. 

گرايي وبازتابگرايي از ١٩٨٠ بهبعد اين مناظره در زمينه مباحث هستيشناسي بينسنتمناظره سوم:  - ٣

و معرفتشناسي است. بازتابگراها كه شامل انعكاسي و فرا اثباتگرا هستند قائل به تقدم ذهن بر عين 

  هستند و البته اين نظريه فاقد مدل بوده و بيشتر نظريه سنت را مورد نقد قرار ميدهد. 

  
  جهاني شدن

مطرح شد و در ابتدا به عنوان فرايندي اقتصادي شناخته شد.  ١٩٦٠جهاني شدن اولين بار در دهه پديده 

ها و روابط اقتصادي جنبه جهاني مي يابند اما اين فرايند در همه فرايندي كه در آن به تدريج پديده

جنبههاي روابط بينالملل از جمله سياسي، نظامي و فرهنگي گسترش پيدا كرد كه در ادامه بحث به آن 

  پرداخته ميشود. 
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  هاي مختلف در مورد جهاني شدن:ديدگاه

ها: نگاه ليبرالها به تحولات جهاني و مقوله جهاني شدني نگاه ايدئولژيك است كه نگاه ليبرال - ١

ايدئولوژيك خود را در تحليل رويدادها دخيل كردهاند. ازمنظر ليبراليسم پديده جهاني شدن وسيلهاي براي 

رهايي از قيد و بند سنتگرايي و كمونيسم و نيز استقرار صلح و آزادي همگاني تلقي ميشود. نگرش 

ليبراليستي كه در دو دهه اخير به ويژه پس از فروپاشي شوروي به پارادايمي نسبتا مسلط تبديل گرديده به 

  پديده جهاني شد ناز دو ديدگاه متضاد مي نگرد:

الملل تلقي ميكنند كه توام سرآغاز مرحله جديدي از روابط بينبرخي از ديدگاه بدبينانه جهاني شدن را ــ 

  با رقابتهاي احتمالي بين فرهنگها و تمدن هاست. 

ها و كشورهاي غيرغربي ارزيابي ثابه پيروزي همه انبه غرب بر ملتبرخي ديگر جهاني شدن را به مــ 

ميكنند و صدور ليبراليسم را براي برقراري صلح جهاني لازم ميدانند. اين غرور حاصل از چيرگي 

ليبراليسم افرادي مثل فوكوياما را بر آن داشت كه صحبت از پايان تاريخ نمايد و ليبرال دموكراسي غرب را 

  فاقد هرگونه رقيب ايدئولژيك بداند. 

پردازان ليبرال عبارتند از: ديويد هلد – آنتوني مك رو – جوزف ناي – رابرت كوهن - مهمترين نظريه

اوهماي و فوكوياما مشخصه اصلي اين نظريه آن است كه به تدريج روابط و تعاملات اقتصادي آزاد 

  جايگزين روابط قهرآميز خواهدشد. 

ها: نگاه رئاليستها نيز به تحولات جهاني يك نگاه ايدئولوژيك است. رئاليستها يا رئاليست - ٢

واقعگرايان برخلاف ليبرالها سياست بين اصل را صحنهاي براي كسب قدرت و تامين منافع ملي ميدانند 

از اين نظر در نظام بينالملل هيچ قدرتي فراتر از دولت نيست. فلذا جهاني شدن هر چند ممكن است 

زندگي اجتماعي و فرهنگي جوامع بشري را تحت تاثير قرار دهد ولي مانع كسب قدرت سياسي دولتها 

نيست. بنابراين از اهميت توازن قواو ضرورت استفاده از زور كاسته نميشود. در واقع نگرش رئاليستي در 

  پي يافتن قوانين علت و معلولي در تبيين پيدايش تحولات سياسي و اقتصادي است. 

پردازان رئاليست عبارتند از: كنت واتس – رابرتگيپلين- استفان كراسنر - پل هرست و مهمترين نظريه

گراهام ثامسپو. مشخصه اصلي اين نظريه اين است كه به وجود پديده جهاني شدن به ديدهترديد نگريسه و 

  آن را اغراق آميز ميدانند. 

ها: اين نظريه تحت عنوان نظريه نظام جهاني كه ريشه در تفكر ماركسيستي دارد، پديده ماركسيست - ٣

هاني شدن را چيز تازهاي نميدانند. بلكه آن را تلاش نظام سرمايهداري براي رهايي از بحران ميپندارد. 

البته اين نظريه در صدد انكار دگرگوني و تحولات جهاني نيست اما نو بودن اين تحولات را قبول ندارد 

  بلكه آن را ادامه روند توسعه نظام سرمايه داري ميداند. 
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پردازان ماركسيست ميتوان از مهمترين نظريهاين نظريه نسبت به پديده جهاني شدن نگاهي انتقادي دارد. 

  به سميراسين – والرستاين و هابرماس اشاره كرد. 

شناختي مينگرد و يك نگاه از منظر جامعه ناين ديدگاه به پديده جهاني شدجامعه شناختي:  - ٤

پروژهاي به اين موضوع دارد. منظور از نگاه جامعهشناختي مبناي كلاسيك آننيست بلكه بدين معناست كه 

جهاني شدن در بطن و جوهره پديدههاي اجتماعي قرار دارد. جهاني شدن تغيير در بنيادهاي زندگي 

  اجتماعي بشر است. از مهمترين اين نظريه پردازان گيدنز، رابرتسون، آلبرو و مالكومو واترز هستند. 

گرايان: اين نظريه نيز به تحولات جهاني و پديده جهاني شدنيك نگاه انتقادي دارد و آنرا يك اسلام - ٥

پروژه تهديد محور ميداند. نظام فكري در ايران اين گونه است و جهاني شدن را يك تهديد براي هويت 

  اسلامي تلقي ميكند و اصطلاحا واژه پاراگفتمان انقلاب اسلامي را واكنشي به اين فرايند ميداند. ***

بندي گروهي از متفكران به عنوان ليبرالسيم اگرچه يكي از متداولترين شيوههاي دستهبندي و البته طبقه

شناخت نظريههاي سياسي است. اما اين تقسيمبندي در مورد نظريهپردازان جهاني شدن كمي مشكل است، 

چرا كه ابعاد و شيوههاي مختلف نظريهپردازي نشان از اختلاف نظر وچندگانگي در نظريات آنان است. به 

علاوه اطلاق عنوان ليبرال اين شبهه را ايجاد ميكند كه آنان مروج ايدئولوژي و نگرش سياسي خاصي 

هستند مثل فوكوياما اما برخي ديگر از آنان مانند ديويد هلد وآنتوني مك گرو بيشتر قصد تبيين علمي اين 

فرايندرا دارند تا ترويج ايدئولوژي ليبراليستي. يا افرادي مانند اوهماي بيشتر به دنبال نقد نگرش رئاليستي در 

  رابطه جهاني شدن هستند تا رواج ليبراليسم. 

گرايان افراطي: تا پايان قرن بيست جهاني شدن تمامي بنيادهاي دنيارا دگرگون كردهاست. جهانــ 

مارتين آلبرو – سيمرامين استفانگيل – اوهماي كه از غلههاي مختلف هستند جرواين دسته از نظريهپردازان 

  مي باشند. 

گرايان: اعتقادي به جهاني شدن ندارند و بيشتر واژه بينالمللي شدن را به كار ميبرند و آن را شكــ 

  داراي سابقه قبلي ميدانند. رئاليستهايي مانند كراسنر - والتز در اين گروه قرار دارن. 

گرايان: برخلاف گروه اول اين فرايند را ؟؟؟ نميدانند و جهان را در حال تحول و دگرگوني تحولــ 

اساسي كه در پايان قرن بيست قابل مشاهده و تبين است. جيمز روزنا – جوزف ناي – آنتوني گيننز – 

  كاستنر. 

گرايان افراطي): معتقدند جهاني شدن يعني عصر جديدي از تاريخ بشر كه در آن گروه اول (جهان

دولت ملتهاي سنتي به يك پديده غيرطبيعي در عرصه جهاني به ويژه در اقتصاد و جهاني شدن بدل 

شدهاند. بخش عمدهاي از اين نگرش بر حوزه اقتصاد متمركز است و زندگي اقتصادي را غير ملتي 

ميدانند. پديدههايي مثل بازار جهاني و سرمايه جهاني اقتصاد بدون مرزي را در عرصه جهاني پديد آورده 
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است كه دولت ملتها نقش كوچكي در آن دارن. بنابراين در اين عصر شاهد محو تدريجي دولت- 

  ملتهاي هستي. 

گروه دوم (شك گرايان): معتقدندبراساس آمار و ارقام، در عرصه اقتصاد و فرهنگ درجاتي از وابستگي 

ايم كه تفاوت زياديدر به اين سو شاهد آن بوده ١٩ز قرن متقابل وجود دارد ولي پديده جديدي نيست و ا

ميزان و سطح اين وابستگي متقابل ديده نميشود. تحولاتي كه در حوزه اقتصاد و فرهنگ اتفاق افتاده است 

  فقط نشانه سطح بالاتري از بينالمللي شدن است. 

گرايان): معتقدند فرايند كنوني جهاني شدن بيسابقه است و مشابه و نمونهاي در گروه سوم (تحول

تاريخ بشر ندارد. در شرايط جديد تقسيمبندي بين عرصه داخلي، منطقهاي و جهاني امكانپذير نيست. از 

نظر آنان فرايندهايي در جهان مشهود است كه همه كشورها و جوامع را به صورت بخشهايي از يك نظام 

جهاني در مي آورد و همه كشورهاي جهان امروزه بخشي از يك سيستم بزرگتر جهانياند. جهاني شدن به 

معني از بينرفتن دولت ملت نيست بلكه طبقهبندي و كاركردهاي جديدي را براي جوامع بشري به وجود 

  ميآورد. 

  

  گرائي:جهاني شدن و مفهوم جهاني
اق ر آن اتفر بستبراي ناي و كوهن، جهاني شدن فرايندي طبيعي است كه نتيجه وابستگي متقابل بوده و د

  . ٧٠ر دهه بود مانند واژه وابستگي متقابل د ٩٠افتد. از نظر آنان، جهاني شدن اصطلاح رايج دهه مي

ن نكه جهاني شدنند. به دليل آكاستفاده مي» گراييجهان«از اصطلاح » جهاني شدن«البته آنان به جاي كلمه 

تواند تشديد يا كاهش يابد. بنابراين گرايي شرايطي است كه ميمتضمن نوعي سياست است اما جهاني

  معين: تقابل است، اما با دو ويژگيمگرايي نوعي وابستگي جهان

ي كا وابستگآمريهايي از بهم پيوستگي صدگانه و نه يك پيوستگي واحد. مثلاً ميان ژاپن و وجود شبكه -١

  گرايي آنها نيست.متقابل نظامي و اقتصادي وجود دارد ولي اين وابستگي مصداق جهان

تغييري » ناصله«ها باشد. ها و بين قارهاي از روابط جهاني كه بايد شامل روابط فراتر از قارهوجود شبكه -٢

  متصل نمايد. دول كره زمين از آمريكا تا استراليا را بهم  شدني است و بايدحذف

  

  گرايي:اشكال مختلف جهان
هايي و اطلاعات و سازمان اي كالا، خدمات و سرمايهقارهشامل جريان بين :گرايي اقتصاديجهان - ١

  كند. ها را به هم متصل ميكه اين جريان

د. مثل سازپذير ميز راه دور امكاناكه امكان اعمال زور، تهديد و امنيت را گرايي نظامي؛ جهان - ٢

  موازنه وحشت در دوران جنگ سرد بين آمريكا و شوروي. 
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كه شالم حمل و نقل مواد، اكتشافات بيولژيك و مولوژنتيكي  :محيطيگرايي زيستجهان - ٣

زيست از نمونه بارز اين اوزن، گسترش ايدز و انهدام محيط بهداشت جهاني و امثال آن است. مشكلات لايه

  جهانگرايي است. 

ها، اطلاعات، ذهنيات مردم در سراسر شهكه شامل حركت اندي :گرايي فرهنگي و اجتماعيجهان - ٤

  ند. هاي بارز آن هستهاي دانش علمي نمونهشود. گسترش جهاني مذهب و شيوهجهان مي

گي اين گرايي ابعاد و اشكال مختلف دارد ولي اين بدان معني نيست كه همالبته درست است كه جهان

  اند. سان و همزمان و همراه هم وجود داشتهوجوه يك

شدن تا حدودي با هم متفاوت است. جهانگرايي ريشههاي كهن گرايي و جهانيناي و كوهن، جهان از نظر

و تاريخ ديرينه دارد، اما جهانيشدن افزايش جهانيگرايي در شرايط كنوني است. بنابراين جهاني شدن 

پديدهاي جديد و جهانگرايي قديمي و ريشهدار است و هر چند كه جهانگرايي امروز، جهانگرايي قرن 

  ١٩ بسيار متفاوت است. 

  

  گرايي:هاي جديد جهانشاخص
مند گرايي موجب شده است روابط نظامافزايش وابستگي متقابل و جهانها: فشردگي و تراكم شبكه -١

يست و صنعت بر محيط ز تجارت بر صنعت، افزايشزايش هاي مختلف افزايش يابد. مثلاً افميان شبكه

  زيست بر جنبشهاي سياسي و اجتماعي تأثير ميگذارد. تخريب محيط

ارد. تماعي قرار دني شدن اقتصادي ـ اجاانقلاب اطلاعات در مركز اصلي جه :سرعت و شدت نهادي -٢

المللي شده است. اولين كار بين قسيمث گسترش بازارها و تهاي فراملي باعاين انقلاب با تأثير بر سازمان

و لندن را در  برداشته شد. هنگامي كه خطوط تلگراف، نيويورك ١٨٦٦گام در انقلاب اطلاعاتي در سال 

ه بسيار هزين ودو سوي اقيانوس اطلس به هم متصل كرد و با ايجاد اينترنت اين تحول با سرعت بيشتر 

دت شه سرعت و تنها سرعت انتقال پيام را افزايش داد بلكت نهكمتري به اوج خود رسيد. تحول در ارتباطا

اي نهادينه ه گونهبترنت را نهادينه ساخته است. انتقال اخبار و اطلاعات و روابط اداري و مالي از طريق اين

  شده است كه ارتباط از طريق كاغذ به فراموشي سپرده شده است. 

ست اايش داده فعال را افز پيچيده، كاهش ارتباطات، تعداد بازيگرانمشاركت فراملي و وابستگي متقابل  -٣

فقط  متعدد كه هاي چندگانه با بازيگرانو وابستگي متقابل پيچيده آنان را تشديد كرده است. وجود كانال

گنجد و مينهاني ه مراتب داخلي يا جلئل چندگانه جهاني كه در قالب سلسدولتي نيستند، موضوعات و مسا

ه دارند، س هايي كه در چارچوب وابستگي متقابل پيچيده قرارميت شدن تهديد به زور در ميان دولتاهكم

  اند. ويژگي توصيف اين مفهوم
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  ١١٥ /    جهاني شدن روابط بين الملل و صلح  

 
هاي يژگيوي از بنابراين سرعت انتقال پيام و سرعت نهادينه شده و تأثيرگذاري متقابل در عرصه جهان

المللي را تحت تأثير قرار داده هاي حيات بينوزهمامي حتگرايي جديد و جهاني شدن است كه عمده جهان

  ها فراهم ساخته است. و امكان برقراري ارتباط از راه دور را براي همه انسان

  

  ادبيات تحقيق
الملل مقدم بر حقوق بينالملل است و تا زماني كه اين روابط برقرار نباشد حقوق بينالملل بوجود روابط بين

نميآيد، به عبارتي روابط بينالملل زمينه ساز اصلي و اساسي حقوق بينالملل است، از اين روست كه 

حقوق بينالملل را ناشي از روابط بينالملل ميدانند، اما هنگامي روابط بينالملل انسجام و انتظام مييابد كه 

معيارهاي حقوقي بر آن حاكم و ناظر گردد و آن ملاكهاي حقوقي چيزي جز حقوق بينالملل نيست. 

بنابراين حقوق بينالملل تنظيمكننده روابط بينالملل است. (ضيايي بيگدلي، ١٣٨٥: ٤). حقوق بينالملل 

سعي در حفظ تماميت ارضي و استقلال همه كشورها دارد، در حالي كه در روابط بينالملل واحدهاي 

سياسي سعي در حفظ منافع ملي خود داشته و گاه حفظ منافع ملي يك كشور معارض با استقلال و تماميت 

ارضي كشور ديگر است.» (قادري، ١٣٦٨: ٢٠١-٢٠٠). تأمين صلح و امنيت جهاني يكي از عوامل اساسي 

ضرورت ارتقاي سطح هدايتپذيري نظام بينالمللي قلمداد ميشود. هدايتپذيري نظام بينالملل تا اندازه 

زيادي به حقوق بينالملل وابسته است. به عبارتي هدايتپذيري روندهاي بينالمللي ميتواند فقط از طريق 

تنظيم بر اساس حقوق بينالملل تأمين شود. رويه قضايي بينالمللي منافع ملي حياتي دولتها را نقض 

نميكنند بلكه بر خلاف دولت قائل به تئوري حاكميت و منافع ملي حياتي محدو داند و اعلام مينمايند كه 

منافع ملي دولتها محدود به حقوق بينالملل است نه تفسير هر يك از دولتها.» (سواري و پيري، ١٣٩٠: 

٢٧٥). زيرا دولتها همواره به بهانه منافع ملي حياتي خود، محدوديتهايي بر موازين و قواعد حقوق 

بينالملل اعمال ميكنند و اظهار مينمايند كه ما نبايد امنيت و منافع ملي خود را فداي حشرق بينالملل 

كنيم. در نظم حقوقي جديد كه «انساني شدن حقوق بينالملل» نيز ناميده ميشود، هر چند دولتها هنوز 

بازيگر در منطق حقوق و روابط بينالملل هستند، اما هرگز مقوله امنيت، نظم و منافع ملي نبايد به دولتها 

  اين بهانه را بدهند تا براي دستيابي و رسيدن به آنها دست به هر اقدامي بزنند. (همان منبع : ٢٧٤-٢٧١). 

تواند و نبايد توسل به اقدامات تروريستي را توجيه نمايد. ر اندازه كه مشروع باشد هرگز نمييك آرمان ه

(قادري كنگاوري و آقايي خواجه پاشان ١٣٩١: ١٢٧). اين در حالي است كه در عصر پست مدرن 

تروريسم به چشمانداز، گرايش و گفتماني براي دوران ما، شرايط كنوني و شيره تغيير دنيا تبديل شده 

است.» (٢٠٠٣ ,Kellner). بنابراين هنگامي كه صلح و امنيت جهاني در برابر خطر تروريسم جهاني 

موازين حقوقي را به تحديد حاكميت دولتها وا ميدارد، حقوق بينالملل، منافع ملي و ديگر آثار 

حاكميت، دولتها را به همسازي با نظم حقوقي جهان شمول و پستمدرن (حقوق بينالملل جهاني) ملزم 
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ساخته است. بنابراين حقوق بينالملل به عنوان يكي از شاخههاي علوم انساني و به عنوان علمي كه به طور 

مستقيم با الگوهاي رفتاري گروهها و روابط بين آنها سروكار دارد، صلح و معماي امنيت و نظم را به عنوان 

سطح موضوعي اصلي خود برگزيده و تبيين آن را به عنوان كاركرد اصلي خود مي داند، ولي روابط 

بينالملل مانند ساير شاخههاي علوم انساني با واقعيت هاي اجتماعي پويا رو به روست و از اين نظر نگارنده 

در پژوهش حاضر جهت بررسي دقيق موضوع و تحليل و تئوريزه نمودن مسأله مورد پژوهش از نظريههاي 

پست مدرن بهرهگيري نموده است. به عبارتي چارچوب نظري كه سامان مقاله حاضر را راهبري ميكند، 

نظريههاي پست مدرن در عصر جهاني شدن ميباشد كه در قالب نظريههاي جديد در روابط بينالملل، سه 

پارادايم تروريسم جهاني، حقوق بينالملل جهاني و صلح و امنيت جهاني تحليل، توريزه شده است ٥- 

صلح و امنيت جهاني از منظر نظريههاي پست مدرن در روابط بينالملل اهميت صلح در دنياي پست مدرن، 

احياي بازيگران قديم با دستور كار جديد در سياست و باز آفريني زباني و كلامي افراد و گروههاي رانده 

شده به حاشيه و تلاش براي پذيرش گروههاي جديد و شناخت شبكه در هم بافته تعاملها و تقابلها است. 

گينيز بوريمر، ١١ : ١٣٨٠). صلح پست مدرن در مقايسه با پرداختهاي گذشته كمتر در مكانهاي معيني 

جايگزين و ثابت است كه در تقاطع مجموعهاي متكثر از راهبردها و مقررات فرا ملي جايگير ميشود 

  (همان منبع: ٨٢). 

ترين مفاهيم سياسي به ميزمفهوم پست مدرن صلح بر خلاف امنيت كه از مهمترين و در عين حال تهديد آ

رسد كمتر با پيچيدگيهاي مفهومسازي ناشي از تقارن با حاكميت رو به رو است. از اين منظر صلح نظر مي

محصول تعامل ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي است و از صلح داخلي با مصرف مرجيت دولت شالوه 

شكتي ميشود. اساسا از منظر هستيشناسي صلح پديدهاي فرادولتي و جهاني به نظر ميرسد. پويش صلح 

پروري در گرو تداوم و بقاي تعادل اجتماعي است. (معني علمداري، ١٣٨١: ٢٧٠). صلح به معناي رايج آن 

يعني فقدان جنگ، روپاي زيبايي كه بشريت و جامعه بين الملل همواره در مسير رسيدن به آن تلاش نموده 

است. موسوي، ١٣٨٨). اما صلح پايدار به معنا سلبي فقدان تهديد با جنگ نيست. صلح پستمدرن پويشي 

مستمر است كه بيشتر با روح بند ٣ ماده ٢ منشور و بند ١ ماده ١ سازگار است كه پويشهاي مسالمتآميز 

را در كاهش اختلافات مطرح ميكند. فر كو بر خلاف عموم تفكرات منتقد تجدد و پست مدرن وجود 

يك قدرت مركزي - مثل دولت با قدرت و حاكميت مطلق را نفي ميكند، هر چند با ديدگاهي بدبين، اما 

به مفهوم صلح پست مدرن نزديك ميشود، چه از يك سركوب و توطئه عموميت يافته سخن مي گويد كه 

به منزله حضور گسترده فاعل گزينشگر (سوژه) بوده و بدون اطرد، آن صلح محقق نمي شود. صلح با 

مفهوم رهايي، بازانديشي و تبلور باوري قرين است و لازمه شكلگيري نسبي اين مفاهيم تعديل 

سازوكارهاي متعارفسازي و به حاشيه راندن در تعبير فركو است. از ديد فوكور فرد واقعيتي است دست 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
07

 ]
 

                             8 / 16

http://jnrihs.ir/article-1-166-en.html


  ١١٧ /    جهاني شدن روابط بين الملل و صلح  

 
پرورده فناوري ويژه كه ديسپلين (انضباط) خوانده ميشود. او نتيجه متعارفسازي را جداسازي از بدنه 

اجتماع و تفاله سازي ميانگارد و انديشه سوژه را مغاير احترام، آزادي و عدالت ميداند. (تورن، ١٣٨٠: 

٢٨٠). صلح پرستاري زنده است كه با الهام از ديدگاه تبارشناسانه فر كه بايد در هر دوره زماني به گونهاي 

تفسير شود. در گذشته صلح به منزله نبود جنگ، ولي در عصر پست مدرن در سطوح مختلف ملي و فراملي 

براي همه امكان تأثيرگذاري و تفسير را فراهم ميكند. (توحيدي فرد، ١٨٣ : ١٣٨١ -١٨٢). بهترين حالت 

چيزي كه در دوره مدرن شاهد آن بوديم صلح گسسته «صلح تارگونه به عنوان يك مفهوم چند بعدي در 

اين دوره و آنچه در عصر پست مدرن شاهد خواهيم بود، در بدترين حالت گسستگي صلح» (صلح انسجام 

نيافته) كه به عنوان يك مفهوم ذاتا و ضرورت يكپارچه در اين عصر است. از ديد هرمنوتيكي رابرتسون 

رسالت پست مدرنيسم از ميان بردن فضاي بينامتني مترن جنگ و صلح است و به تعبير دريدا نفي دوگانگي 

و نقد شالوده شكتانه اين مفاهيم است. اين متون در حال كنش و واكنش بوده و به منزله رابطه انديشهها و 

گفتمانها ميباشند كه نظريهپردازي بينا متني را ميطلبد. (سليمي، ١٣٧٨ : ٦٩)۔ هدف بسياري از پست 

مدرنيستها اين است كه گفتماني را در روابط بينالملل و جامعه جهاني به راه اندازند كه ارمغانش صلح و 

سازگاري است. (بيليس، ٦٨ : ١٣٧٨) در واقع اصلح» در روابط بينالملل در برابر جنگ و دشمني قرار دارد 

و بر اساس توافق گروهي شكل ميگيرد. (ميركوشش، ٨ : ١٣٩٢) امنيت پست مدرن نيز مربوط ميشود به 

امتناع از تحميل تمايز دشمن از دوست بر كثرت زندگي و ايجاد امكان مواجهه با عقايد، ايدهآلها و 

ايمانهاي ديگر و سامان بخشيدن به اين مواجهه. اگر امت پستمدرن بيشتر پاسخگويي به ميل تبادل است 

تا كنترل و اقتدار حاكمانه و اگر چنين امنيتي مخالف تمايز دوست و دشمن است و نه مبتني بر آن، به 

وضوح لازم ميآيد كه شيره سازماندهي دولتها يا ديگر اشكال سامان سياسي نيز مورد باز انديشي قرار 

گيرد. (بتكه، ١٣٨١: ٢٣٥). زيرا گفتمان فرامدرن مبني بر فروپاشي حاكميتهاي ملي است. با فروپاشي 

حاكميتهاي ملي، مفاهيمي چون امنيت، منفعت ملي، قدرت ملي و حتي جنگ و سلطه بين دولتها 

بيمعنا خواهند شد. بنابر اين گفتمان فرا مدرن امنيت امنيت جهاني مبتني بر شكلگيري دولت جهاني و 

شكلگيري دولت جهاني منوط به گسترش ارتباطات جهاني در قالب جامعه شبكهاي است در گفتمان 

فرامدرن بعد ذهني و به ويژه زباني امنيت بيش از بعد عيني اهميت مييابد و اين امر ناشي از كم اهميت 

شدن تهديدات عيني و جايگزيني آن با تهديدات ذهني و زباني (گفتماني) است. (خليلي، ١٣٨٣ :٢٥). 

بنمايه شكلگيري نظريه پسانگرايي را زير سؤال بردن مفروضات واقعگرايي و آرمانگرايي در خصوص 

امنيت شكل ميدهد. پسائوگرايان نقطه تمركز خود را در گفتمان امنيت و ساختار نظام بينالملل بر نقد 

ديدگاه واقعگرايي در زمينه جدايي ميان حوزههاي ملي و بينالمللي قرار ميدهند. (عسگرخاني و رحمتي، 

 .(١٣٩٠: ٢٣١  
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گيري از تكنيكهاي ساختار شكتي سنت قوام يافته، واقعگرايي يعني ا به نظر ريچارد اشلي كه با بهرهبن

تقسيم حوزههاي ملي و بينالمللي كه مبناي محدود كردن جامعه در سطح ملي را پذيرا نبوده، به تعريف 

امنيت تنها در حوزه بينالمللي باور ندارد. (عباسي اشلي، ١٣٨٨ :٩٣). از اين حيث نگاه واقعگرا را نگاه 

امنيت از برون تلقي مي نمائيم يعني، اين ديدگاه به امنيت بينالملل به منزله يك امر تشكيك پذير و مشبك 

نگاه نميكند، بلكه آن را صرفا در لايهها و وجوه بروني دولت ها يا اميت دولت ها تلقي ميكند، به عبارت 

بهتر امنيت بينالملل، امنيت نظام بينالملل است كه آن را از خطر گسترش طلبي دولتها به منزله تنها 

بازيگران عرصه روابط بينالملل مصون ميدارد و نه نگاه از درون با نگاه جامعه محورانه به امنيت بينالملل 

كه نه تنها به امنيت دولتها در صورتبندي به نظام بيناللمل توجه دارد بلكه بر تمام وجوه امنيتساز در 

محيط و جامعه بينالملل دقت ميكند. بنا بر تعبير اشلي امنيت همان چيزي است كه در آن امنيت در حوزه 

داخلي شكل غالب از امنيت تلقي شده و نه تنها در حوزه نظري قايل به بسط دادن امنيت داخلي است بلكه 

آن را در حوزه عملي نيز به گونهاي مهمتر از امنيت در حوزه بينالمللي ميداند، ضمنا امنيت در حوزه 

بينالمللي را نيز نه به معناي ساختارهاي متصل به وجود آمده در فضاي دولت - محوري تعبير ميكند كه 

آن را تهديدات نظامي از بين ميبرد، بلكه آن را نوعي دگرگشت به سري امنيت در حوزههاي ديگر تلقي 

ميكنند كه در فراگرد عملي آن مفهوم گذار از مضامين پوزيتويستي به پسانوگرايانه نهفته است. مزيت و 

امتياز رهيافت موسعتر به امنيت آن است كه به ما امكان و اجازه ميدهد تا به نگرانيهاي امنيتي واقعي بشر 

و تنوع و تهديدات عليه امنيت فردي و گروهي بپردازيم. از اين نقطه نظر، توانايي پرداختن به موضوعاتي 

در حوزه مطالعات امنيتي مانند مسايل زيستمحيطي و اجتماعي آشكارار مغتنم است. (عسگرخاني و 

رحمتي، همان منبع: ٢٣٢). به باور پساساختارگراران به جاي آنكه به افزايش امنيت بينديشيم، بايد از 

موضوعات امنيتي، امنيت زدايي كرد يعني از حوزه امنيت به حوزه سياسي حركت كرد. آنها امنيتي ساختن 

و افزايش امنيت را همواره مثبت نميدانند و بر امنيتزدايي موضوعاتي امنيتي تأكيد دارند. (عبدااللهخاني، 

 .(١٣٨٣: ٢١٩-٢٢٠  

گراياني است كه پيرامون امنيت به مطالعه پرداخته و تبارشناسي، امنيت مجازي جيمز دردريان از ديگر پسانو

گرايي قعت واو فرهنگ عمومي را در اين حوزه بررسي كرده است. در دريان در تبارشناسي امنيت، رهياف

موازي» را به كار ميگيرد. در اين نوع واقعگرايي به خود واقعيت پرداخته نميشود بلكه خود سيستم به 

خودش – يعني به واقعيتي فراتر از واقعيت خود ميپردازد. از نظر او «جنگ خليج فارس در ژانويه ١٩٩١ 

آشكارترين و روشنترين مورد از حركت به سوي امنيت مجازي بود. جنگي كه بر آميختهاي از 

تكنولوژيهاي توليد شده، ارتباطات تلويزيوني و شكلي از بازي استراتژيك خشن پايه ريزي شد. او در اين 

راستا ميگويد كه روابط بين الملل سنتي بر فضا و ژئوپولتيك تأكيد دارد ولي امنيت مجازي و فرهنگي 
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همگاني به كاهش فزاينده نقش فضا و ژئوپولتيك در پهنه روابط بين الملل در برابر آنچه كه او سياست 

زمان» مي نامد قائل است. عباسي اشلقي، همان، ده). در تريان با بررسي مقاله والت با عنوان رنسانس در 

مطالعات امنيتي ميگويد: «انسان در اين گمان فروميرود كه تغييرات سريع در جهان سياست موجب آغاز 

بحران امنيت در مطالعات امنيتي شده كه اين امر مستلزم كنترل صدمات گسترده تئوريك است. (٦-  ١٩٩٥ 

: ٩٤ Der Defian.)دردريان معتقد است كه سؤالات بسيار مهم معرفتشناختي هستيشناختي و سياسي با 

طرح سؤال متعصبانه و تنگ نظرانه در مورد هزينه رسيدن به امنيت، اغلب مورد بي توجهي، غفلت و 

انحراف قرار گرفته است. با اتخاذ چنين رهيافتي سلاحهاي كشتار جمعي توسعه يافتند و در نهايت منافع 

ملي را به سوي معماي امنيت بر پايه معاهدهاي انتحاري تغيير شكل دادند. در دريان در ادامه بيان ميكند: 

«اميد آن است كه در تفسير خطرات اساسي اواخر مدرنيته بتوانيم شكلي از امنيت را بر پايه درك و بيان 

صريح مشكلات به وجود آوريم تا عاديسازي با ريشهكني آنها، و اگر قرار است امنيت در آينده نيز 

اهميتي داشته باشد بايد فضايي در بي نظمي جديد، از طريق ايجاد نظريهاي متناسب كه محدوده خاصي 

نداشته باشد، بيابيم. » (١٠٩-٩٧: )Ibid. بحث دگرگوني در روابط بينالملل، تحول در انگارگان مختلف 

از جمله صلح را گريز ناپذير ساخته است، فرايند جهاني شدن در اين زمينه تأثير شگرفي داشته است. 

جهاني شدن به تراكم عناصر فضا زمان و گسترش فضاهاي فراسرزميني انجاميد. از اين راه عناصر جديد 

هويتي بر مبناي طبقه، جنس، زيرگروهها و اقليتها شكل گرفته است. به عبارتي مليت تك بعدي و دولت 

محور جاي خود را به هويت چند بعدي و متغير داده است. اين هويتها تحت تأثير گسترش وسايل ارتباط 

جمعي جديد به قوام و تقويت نهاد جامعه مدني ميانجامد و پايبندي به مشروعيت است و عرف را 

مخدوش و متزلزل نموده و به رشد فرديت ميانجامد. اين يعني انقلاب در زندگي روزمره با مشاركت 

لابههاي مختلف اجتماعي، به عبارتي متاسياي ناشي از گفتمان اقتدارگرايانه -  به ويژه در جوامع توسعهنيافته 

جنوب مخدوش شده و نوع جديد اقتدار را تويل ميدهد. گفتمان جديد مرزبنديهاي متي جامعه بر پايه 

جنسيت، مذهب و حتي سياست به معناي حاكميت پدرسالانه را تقعيت ميكند. (١٦-١١ :١٩٩٢ 

,Rosennu). جنبشهاي اجتماعاي جديدي كه توسط ملوچي تئوريزه شده انتلست جنبشهاي مبتني بر 

انديشه مقاومت در برابر خشونت دولتي و تعهد به حق سرنوشت هستند. (يشمن، ٢٥١ : ١٣٨١) سياست 

قدرت و عدم استقرار نهايي آن، تا پيوستگي را به عنوان مهمترين چالش جهاني مطرح ميكند. 

بيقاعدگيها و كشمكشهاي پراكنده و بدون نظم در اين راستا قابل ارزيابي است، پيوند اين شبكهاي 

انساني در حال گسست با بهرهگيري از ادراكات همپوشان به مفهومسازي صلح پستمدرن (صلح جهاني) 

ياري ميرساند. (٧-٥-٢٠٠٣ Falk) چالشهاي مدرنپنه در عرصه تحولات ساختاري و نظريهپردازي به 

موازات روند جهاني شدن (جهانگرايي) نقش بسزايي در رشد تفكرات و هنجارهاي جهاني شهري و صلح 

فراگير داشته است. صلح واقعي از اتصال هنجاري ارزشي در سطوح مختلف خرد (فرو ملي) و كلان 
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(فراملي جهاني) حاصل ميشود. (معيتي علمداري، ١٣٨١: ٢٨٠). پيامدهاي اين اتصال فرصتها و 

چالشهاي ناشي از امكانات و محدوديتهاست؛ فرصتهاي ناشي از جامعهپذيري گفتماني مسلح از سطح 

كلان خرد و چالشهاي ناشي از آسيبپذيري آن در اين فرايند انتقالي اين پيراستگي نوعي تعامل پوياي 

ديالكتيك را ميان كنشگران در سطوح مختلف لايههاي اجتماعي رقم مي زند. در اين فرايند حتي شايد، 

همانگونه كه باري بوزان نيز ميگويد: از مفهوم امنيت هم سياستزدايي شود و امنيت مفهومي غيرامنيتي به 

عنوان «امنيت بشري، بافته و به مفهوم صلح پست مدرن (صلح جهاني) نزديك شود. به اين روبي شايد 

بتوان گفت يكي از ويژگيهاي صلح پست مدرن در راستاي نفي دوگانگيها، رفع دوگانگي از مفهوم 

صلح و امنيت باشد. ( بنكه، ١٣٨١: ٢٢٠). در عصر جهاني شدن اتداومه و اثبات و صلح جهاني يكي از 

خواستههاي اجتناب ناپذير جوامع امروزي است بلكه تا بتوان از هراسي كه انسانها از آيندهاي نامعلوم 

دارند، جلوگيري كرد و در سايه امنيت جهاني، تواناييهاي اقتصادي و سياسي ملتهاي جهان تقويت شود 

  و همزيستي مسالمتآميز بدست آيد. (نوربخش و سلطانيان، ٥٩ : ١٣٨٩). 

يگر نه صرفا در چارچوب مفهوم امنيت جهاني، به اين موضوع اشاره دارد كه بحث از امنيت ملي واحدها د

ها، بلكه در چارچوب تعاملات فرامرزي و گروههاي مختلف و نه صرفا در قالب مفهوم دولت حملت

مضيق نطامي و سختافزاري قدرت، بلكه در قالب مفاهيم اقتصادي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي و زيست 

محيطي ميسر است. در اين نگرش مفهوم تهديد عموميت بافته و صرفا يك مسأله داخلي قلمداد نمي شود، 

بلكه يك موضوع بينالمللي ميگردد. بنابراين تحول بينالمللي را كه باعث تحول در مفهوم امنيت گرديده 

ميتوان در قالب مفهوم جهاني شدن توضيح داد. به عبارتي جهانيشدن مهمترين عاملي است كه به جهان 

شمولي تجاري امنيتي كمك ميكند. (هرسيج و فتاحي، ١٣٨٩: ١٠٩- ١٠٧). بنابراين جهاني شدن علاوه بر 

تأثير گسترده در بروز محيط جديد امنيتي، تأثير شگرفي در عوامل و ابزارهاي جديد امنيت و راهكارها و 

راهبردهاي مقابله با تهديدات دارد و به دگرگوني مفهوم امنيت و توزيع قدرت در جهان و تحول ابعاد آن 

منجر شده است. (٢٠٠٥ ,Kolodziej). جهاني شدن، ابزارهاي جديدي براي برقراري امنيت با تهديد آن 

به وجود آورده است. جهاني شدن قدرت را سرشكن كرد، و در سراسر جهان و در ميان كوچكترين واحد 

جهاني يعني انسان توزيع كرده است. اكنون تك تك انسانها ميتوانند چنان قدرتي به دست بياورند كه 

براي امنيت ملي كشورها خطرناك و مشكل ساز باشند. (٢٥-٢٠٠٤ : Kay). بنابراين كاركردهاي آينده 

اصلح و امنيت جهاني، از منظر تئوريهاي پستمدرن در روابط بينالملل مستلزم نوعي تعاملي شديد بين 

  حقوق بينالملل جهاني و سياستهاي داخلي در برابر خطر تروريسم جهاني است. 

  

  گيرينتيجه
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الملل اساسا حقوق صلح ميباشد، بنابراين هدف اساسي حقوق بينالملل برقراري صلح و امنيت حقوق بين

بينالمللي است. با اين وجود امروزه چالشهاي فراروي دولتها و جامعه جهاني واكنش بسيار متفاوتي را 

از نظام حقوقي بينالمللي و همچنين نقشهاي نويني را براي اين تمام ميطلبد. روند جهاني شدن و پيدايش 

تهديدات پستمدرن تروريسم، به طور اساسي ماهيت، فرمانروايي و اهداف اساسي حقوق بينالملل را در 

چندسال گذشته تغيير داده است. در واقع تروريسم از چالشهاي جدي امنيتي در عصر جهاني شدن و 

مهمترين نگراني پستمدرن فرا راي جامعه جهاني و حقوق بينالمللي كيفري است كه در ميان ناامنيهاي 

جهاني افزوده و تهديدي جدي عليه صلح و امنيت در روابط بينالملل به شمار ميرود. يعني با ورود به 

عصر پستمدرنيسم و دوره (پسا بينالملل) و عينيت يافتن مفاهيمي چون جهاني شدن، و نوجهاني شدن به 

عنوان تبديلي جديد از جهاني شدن (فهم نظري جديدي از جهان اطراف با تفسير علم روابط بينالملل و با 

تعاريف متفاوتي از حقوق بينالمللي، صلح، امنيت و. . .)، و همچنين بحران معنا و تحول پارادايميك 

مفاهيم بينالمللي، اقدمات تروريستي در مرزهاي ملي و بين المللي محصور نمانده و تروريسم بين المللي به 

تروريسم جهاني تحول يافته است. در پاسخ به اين وضعيت و در پي ناتواني تئوريهاي روابط بين الملل به 

ويژه تئوريهاي امنيت در پيشبيني تحولات منجر به فروپاشي نظام دو قطبي و ناكارآمدي مفاهيم امنيت 

ملي و امنيت بينالمللي، مفهوم امنيت جهاني به عنوان رويكرد جديد بررسي موضوعات امنيتي مورد توجه 

محافل علمي و آكادميك قرار گرفت. به عبارتي پارادايم امنيت جهاني در پاسخ به پارادايم جهاني 

تروريسم (تروريسم جهاني) طراحي گرديد و در عصر پساوستفاليايي انسان محور اصلي مطالعات امنيتي 

قرار گرفت و گفتمان پست مدرن امنيت (امنيت جهاني) به تبع نفي حاكميت در چارچوب مرزهاي ملي و 

اهميت و اولويت بخشيدن به جامعه، دولت و امنيت جهاني، مركز ثقل امنيت را از دولت به انسان و از ملي 

به جهاني تغيير داد. در اين ميان حقوق بينالملل نيز همزمان با عصر جهاني شدن و دوره پسا بينالملل در 

برابر تهديدات پست مدرن متحول شده و اين تحول در راستاي حاكميت و اثرگذاري آن بر صلح و امنيت 

 جهاني بوده است. 
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  * * * * *                            ١٣٩٨  تابستان، هجدهمدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ١٢٢

 
  
  
  
  

  و مآخذ منابعفهرست 
ره راهبرد، شما علي قاسمي، فصلنامهمدرنيزه كردن امنيت، ترجمه محمد . پست١٣٨١بنكه، آندر باس. ــ 

٢٦ .  

  . ١٣٨٠. ترجمه مرتضي مرديها، تهران: گام نو، ١٣٨٠تورن، آلن، فقد مدرنيته. ــ 

  سال هفتم.  ، تحول تاريخي، گفتمان علوم امنيت، فصلنامه مطالعات راهبردي،١٣٨٣خليلي، رضا، ــ 

الملل، فصلنامه سياست خارجي، سال ١٣، شماره . نقد روي شناختي علم روابط بين١٣٧٨سليمي، حسين. ــ 

 .٣  

ها در پرتو معاهدات خلع سلاح و كنترل . منافع ملي حيات دولت١٣٩٠حيدر. سواري، حسن و پيري، ــ 

  تسليحات، فصلنامه روابط خارجي، سال چهارم، شماره سوم

مدرنيسم در روابط بينالملل، ماهنامه اطلاعات پست تا مدرنيسم . از١٣٨٨اشلقي، مجيد.  عباسيــ 

  سياسي- اقتصادي، شماره ٣١٦-٢٥٦. 

خاني، علي ١٣٨٣. نظريههاي امنيت، مقدمهاي بر طرحريزي دكترين امنيت ملي (١)، تهران: عبدااللهــ 

  انتشارات موسسه مطالعاتي و تحقيقات بينالمللي ابرار معاصر، جلد اول. 

الملل: در گذر از نظريه واقعگرايي به. نبي امنيت . بررسي١٣٩٠رحمتي، رضا.  و عسگرخاني، ابومحمدــ 

  پسانوگرايي، رهيافتهاي سياسي و بينالمللي، شماره٢٤. 

االله و آقايي خواجه پاشا، داود. ١٣٩١. تحليل تطبيقي مباني نظري و عملي كنگاوري، روح قادريــ 

 مقاومت و  تروريسم؛ حقوق و تكاليف نهضتهاي آزادي بخش، آفاق امنيت، شماره ١٧. 

 رجي، سالخا سياست امنيت، مجله مفهوم: اسلام در خارجي سياست . مباني١٣٦٨قادري، سيدعلي. ــ 

  ٢ سوم، . شماره

 نو.  امگ :انصاري، تهران منصور . سياست پست مدرن، ترجمه ١٣٨٠گيبنيز، بوريمر، جان. ار. ــ 

گرايي، فراكانتگرايي و نظم جهاني، مجله دانشكده حقوق و. . كانت١٣٨١علمداري، جهانگير.  معينيــ 

  علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره ٥٧

الملل بشردوستانه، مجموعه مقالات در تدارك صلح جهاني، تهران: نبي . حقوق١٣٨٨موسوي، فاطمه. ــ 

  موسسه نشر شهر. 
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  ١٢٣ /    جهاني شدن روابط بين الملل و صلح  

 
شناسي صلح بينالملل در بستر فرهنگ . هستي١٣٩٢صفا، شهرزاد.  نوري و هوشنگ ميركوشش، اميرــ 

  مدارا و. صلح ايراني، فصلنامه راهبرد، شماره ٦٧، سال ٢٢

شدن و چالشهاي ديني و ملي حاصل از آن، . جهاني١٣٨٩ سلطانيان، صديقه و نوربخش، يونســ 

  فصلنامه بينالمللي روابط خارجي، سال دوم، شماره سوم، پاييز. 

انگيز، فصلنامه همنازع و وابسته مفهومي مثابه به . امنيت١٣٨٩احمد. دفتاحي، سي هرسيج، حسين، وــ 

 رهيافتهاي سياسي و بينالمللي، شماره ٢١

  . ويرنشرك: وتر، تهران مريم سياست، ترجمه در فرامدرن نظرهاي . تجديد١٣٨١يتمن، آنا. ــ 

الملل در عصر پساجنگ سرد، ترجمه سيدحسين محمدي نجم، تهران: . امنيت بين١٣٧٨يبليس، جان، 

  خدمات نشر، دوره عالي جنگ. 
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